
به گزارش »ایران«، با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواســـت 
بـــرای متهمان ســـرقت از صنـــدوق امانات بانک ملی شـــعبه 
دانشـــگاه که در تاریخ 15 خرداد 1401 رخ داد و میلیاردها تومان 
پول و طـــا و جواهرات و ارز از 155 صنـــدوق امانت‌گذاران به 
سرقت رفت، پرونده برای رســـیدگی به شعبه 10 دادگاه کیفری 

یک اســـتان تهران فرستاده شد.
صبـــح دیـــروز در ابتدای جلســـه یکـــی از شـــاکی‌های پرونده 
اظهار داشـــت که هنوز 3 میلیارد از اموالم بـــه من باز گردانده 

نشـــده و تعیین تکلیف هم نشـــده است.
پـــس از آن متهـــم ردیف اول که به شـــرکت در ســـرقت حدی 
از بانـــک ملی و بانک تجارت، ســـرقت امـــوال، از کار انداختن 
اموال عمومی، معامله اموال مســـروقه، شـــروع به پولشویی، 
پولشـــویی و شـــرب خمر متهم شـــده، بـــه جایگاه رفـــت و با 
تشـــریح جزئیـــات ســـرقت از صنـــدوق امانات بانـــک ملی به 
قضات گفت: من منکر ســـرقت از بانک ملی نیســـتم و قبول 
دارم که بخشـــی از اموال صندوق امانات را هم برداشـــته‌ام اما 

مابقـــی اتهام‌ها را قبـــول ندارم.
قاضی از متهم پرســـید: فکر ســـرقت و برنامه‌ریـــزی آن از چه 

زمانی آغاز شـــد؟
متهم پاســـخ داد: یک ماه بعد از ســـرقت از بانـــک تجارت که 
جزئیات آن را بعداً توضیح خواهم داد، یک کار بانکی در بانک 
ملی شعبه دانشـــگاه پیش آمد. در انتظار رسیدن نوبتم بودم 
که چشـــمم به تابلو صندوق امانات افتاد. از آنجا که مشکلات 
اقتصـــادی عدیده‌ای داشـــتم و به دنبـــال راه حلی بـــودم، به 
یکبـــاره بـــه نظرم رســـید که بـــا کارمند شـــعبه صحبـــت کنم. 
حدوداً یـــک ربع با آن شـــخص صحبت کردم و او ناخواســـته 

اطلاعات زیادی در اختیارم گذاشـــت.
قاضی سؤال کرد: مثلاً چه اطلاعاتی؟

متهـــم گفـــت: اینکه ما صنـــدوق امانـــات قدیمی داشـــتیم و 
صندوق‌هـــای جدیـــدی را در زیرزمیـــن درســـت کرده‌ایـــم تا 
ظرفیت‌مـــان را افزایـــش دهیـــم. بعـــد مـــن در مـــورد امنیت 

صندوق‌ها پرســـیدم که کارمند شـــعبه به مـــن اطمینان 
داد و گفـــت کـــه قفل‌هـــا مربـــوط بـــه شـــرکت معتبری 
اســـت و به صورت دیجیتال کار می‌کند تـــا امنیت اموال 
مشـــتری‌هایمان را بالا ببریم. باز کردن صندوق‌هایی با 
این نشـــانی، کار ســـخت و پیچیده‌ای نبود چون معمولاً 
در ایران شـــرکت‌های سازنده، سری‌کار هستند و اشَکال 
برش خـــورده انـــواع گاوصندوق‌ها و نـــوع قفل‌های بکار 
رفتـــه در آن در اغلب نمایندگی‌هایشـــان در معرض دید 
عموم قـــرار داده شـــده اســـت. این اطلاعات و ســـطح 
امنیتی پایین بانک ســـبب شـــد تا همـــان لحظه جرقه 

ســـرقت از صندوق امانات در ذهنم زده شـــود.
قاضی پرسید: نگران نگهبان بانک نبودید؟

متهم جواب داد: اتفاقاً وقتی داشـــتم از روی صندلی‌ام 
بلنـــد می‌شـــدم که بـــروم، صـــدای موزیکی را شـــنیدم 
و بـــه کارمنـــد بانک به شـــوخی گفتم: ســـرایدار صدای 
موســـیقی را بلند کرده، اگر ســـارقی بخواهـــد وارد بانک 
شـــود که متوجـــه حضور او نمی‌شـــوید. کارمند شـــعبه 
گفت مـــا نه ســـرایدار داریم و نه نگهبان. ما سیســـتم 
امنیتـــی داریـــم و از اموال شـــما محافظـــت می‌کنیم. 
اصلاً شـــرکت‌های بیمه با حضور افراد خارج از ساعت 

اداری در محل بانک موافق نیســـتند.
قاضـــی گفـــت: شـــما هـــم از همـــان موقـــع شـــروع بـــه 
برنامه‌ریزی و نقشـــه برای ورود به محل صندوق‌ها کردید؟
متهم گفـــت:  نیـــازی به برنامه‌ریزی و نقشـــه و ســـناریو 
نبود؛ آژیـــر خطر و دوربین‌هـــای مداربســـته و قفل درها 
می‌ماند که رد شـــدن از ســـد آن هم نیاز بـــه برنامه‌ریزی 
عجیب و غریبی نداشـــت و خیلی راحت می‌شـــد از سد 
آنها گذشـــت. من دوران ســـربازی‌ام در کلانتـــری بود و 

می‌دانســـتم کـــه اگر پیام هشـــداری از بانک‌ها و طلافروشـــی‌ها 
به کلانتری‌ها ارسال شـــود، معمولاً به خاطر اشکالات سیستمی 
چندان جدی گرفته نمی‌شـــوند. اگر قرار باشـــد با هر هشداری 
مأمـــوران به ســـرعت راهی محل شـــوند که مدام بایـــد در حال 
رفت و آمد به بانک‌ها و طلافروشـــی‌ها باشـــند. بعد از آن نقشه 
هوایـــی بانک را پیدا کردم و متوجه شـــدم که صندوق‌ها در یک 

چهاردیواری قرار دارد و تنها یـــک راه ورودی دارد.
وی اضافـــه کـــرد: چنـــد هفتـــه‌ای گذشـــت و یک شـــب من و 
دوســـتم بهروز در خانه تنها بودیم. از ســـر مشکلات اقتصادی 
و فشـــار طلبکارها، ماجرا را برای بهـــروز تعریف کردم و در یک 
جمله بـــه او گفتم بیا برویـــم صندوق امانات بانک را ســـرقت 
کنیم و بهـــروز هم بدون هیـــچ تردیدی پذیرفـــت. پس از آن 
وســـایل‌مان را آمـــاده کردیم و بـــه برادرهایم حمیـــد و محمود 
زنـــگ زدم و از آنها خواســـتم تا مـــن و بهروز را برســـانند. آنها 
می‌دانســـتند مـــا می‌خواهیـــم از جایـــی ســـرقت کنیـــم امـــا 
نمی‌دانســـتند قرار است از بانک ملی ســـرقت کنیم. من هم 

نمی‌خواســـتم پای آنها در پرونده باز شـــود و بـــه همین خاطر 
برایشـــان توضیح ندادم.

قاضی پرسید: وسایل‌تان چه بود؟
متهـــم ردیـــف اول گفـــت: کپســـول هوابـُــرش، دیلـــم، انبر، 
ســـیم‌چین و... که در دو کوله جاســـازی کردیم. بعد برادرانم  
آمدند و مـــا را به نزدیکی محل رســـاندند و یک تلفن همراه به 
آنها دادم و گفتـــم وقتی تماس گرفتم، دنبال‌مان بیایید. پس 
از آن، مـــن و بهروز از در پارکینگ وارد رمپ شـــدیم. بلافاصله 
ســـیم تلفن را قیچی کـــردم و فیش دوربین‌هـــا را درآوردم و به 
راه پله‌ها رســـیدیم. درها بـــاز بود و هیچ قفلی هـــم روی درها 
نبود که بخواهیـــم آن را تخریب کنیم. بعد هـــم بلندگوی آژیر 
خطر را قطع کردم و ســـیم باتری زاپاس آن را هم بیرون آوردم 
و ظرف 5 دقیقه دزدگیر خاموش شد. تقریباً دو ساعتی پشت 
در پارکینـــگ منتظـــر ماندیم تـــا اگر پلیس یا مأمـــوری متوجه 
قطع شـــدن دزدگیرها شـــد و به ســـراغ‌مان آمـــد، بتوانیم فرار 
کنیم. وقتی کســـی نیامـــد، دنبال تابلوهـــای راهنما را گرفتیم 
و به ســـالن صندوق‌ها رســـیدیم. در آن بزرگ و آهنی بود و من 
پنجره نظـــارت آن را بـــرش دادم و وارد شـــدم. ابتدا با چکش 
ضربـــه‌ای به یکـــی از صندوق‌ها زدم که در آن براحتی باز شـــد 
و به ســـرعت به ســـراغ صندوق‌هـــای دیگر رفتم و هـــر کدام را 

با یـــک ضربه چکش بـــاز می‌کردم.
متهـــم اضافه کـــرد: نمی‌دانم چنـــد صندوق را باز کـــرده بودم 
امـــا ابزارهای بـــزرگ را در همانجا گذاشـــتم و فقـــط یک کیف 
کوچک ابزار را به خاطر اثر انگشـــتم برداشـــتم. داخل کوله‌ها 
را از ســـکه و ارز پـــر کردم؛ تقریباً ســـاعت 8/5 الـــی 9 صبح روز 
تعطیـــل بود کـــه کارمان تمـــام شـــد و می‌خواســـتیم از محل 
خارج شـــویم که دیدیم خیابان انقلاب شـــلوغ اســـت. ظاهراً 
یک مراســـم برگزار می‌شـــد و مجبـــور شـــدیم در داخل بانک 
منتظـــر بمانیـــم تا خلوت شـــود. حدود ســـاعت 2 بـــود که به 

بـــرادرم  زنـــگ زدم و آنها  به ســـراغ‌مان آمدند.
قاضـــی در مورد ســـرقت از بانک تجارت هم توضیح خواســـت 

کـــه متهم گفـــت: یک ماه قبـــل از این ســـرقت با بهـــروز وارد 
بانـــک تجارت شـــدیم امـــا چون حال‌مـــان خوب نبـــود و تب 
داشـــتیم، قرص زیادی خـــورده بودیم و حال‌مان بد شـــد. دو 
ســـاعتی آنجا خوابیدیم و بعد بدون اینکه سرقت کنیم، فقط 

dvr بانک را برداشـــتیم تا شناســـایی نشویم.
متهـــم در ادامه گفت: بعد از ســـرقت به ترکیه فـــرار کردیم اما 
متوجه شـــدم برادرهایم را دســـتگیر کرده‌اند. مـــا هرچه را که 

ســـرقت کرده بودیم، برگرداندیم .
قاضی پرسید: چه مقدار از اموال سرقتی را به دوستت دادی؟

متهـــم گفـــت: 20 میلیارد تومان ســـکه و دلار به بهـــروز دادم و 
هزار و 200 ســـکه تمام بهـــار آزادی و 400 هـــزار دلار را به صورت 
باندرول به رســـم امانت به دوســـتم اکبر که نمایشگاه خودرو 
دارد دادم و گفتـــم مـــن 10 روزی بـــه ترکیـــه مـــی‌روم و اگر نیاز 
داشـــتم، می‌گویم برایـــم حواله کـــن. بدهی‌ام را هـــم به اکبر 

دادم و ارزهـــای خرده ریـــز را هم فروختـــم و بلیت گرفتم.
قاضی پرســـید: شـــما از اکبر پیش از رفتن به ترکیه دو ماشین 

گرفتید. آنها را خریده بودی؟
متهـــم گفـــت: یـــک خـــودروی پاســـات از اکبر 
قـــرض گرفتم تـــا کارهایـــم را انجام دهـــم و یک 
روز بعـــد هم یک خـــودروی اپتیما گرفتـــم تا زیر 
پای برادرم باشـــد امـــا آنها امانت بـــود و من آنها 

را نخریـــده بودم.
در ادامـــه بهـــروز بـــه جایـــگاه رفـــت و ضمـــن 
تأییـــد اظهـــارات همدســـتش گفت: مـــن همه 
حرف‌هـــای دوســـتم را قبـــول دارم. ما ســـرقت 
کردیم اما نه مســـت بودیم و نـــه جایی را تخریب 
کردیم. من مشـــکلات روانی دارم و به افســـردگی 
مبتلا هســـتم و بـــه همین خاطر هم از ســـربازی 
معـــاف شـــده‌ام. به همیـــن خاطر فکر ســـرقت 
حـــس سرخوشـــی به من مـــی‌داد و خوشـــحالم 
می‌کرد. وقتی فهمیدم قرار اســـت برای ســـرقت 

برویـــم روحیه ام خوب شـــد.
قاضـــی از بهـــروز پرســـید: 20 میلیـــارد تومـــان را 

کـــردی؟ چکار 
متهم جـــواب داد: به چند نفـــری از جمله پدرم 
بدهکار بـــودم و بدهی‌هایـــم را دادم. البته  پول 
زیادی نصیبم شـــده بود و انتظـــار چنین پولی را 
نداشـــتم. بعـــد از آن هم 500 هـــزار دلار و 20 هزار یـــورو پول به 
یکـــی از اقوامـــم دادم تا برایم ملـــک بخرد اما او یـــک روز بعد 
زنـــگ زد و گفت کـــه نمی‌تواند مســـئولیت آن را قبـــول کند و 

من هـــم گفتم پول‌هـــا را به عمـــه‌ام بدهد.
قاضی پرسید: به عمه‌ات چقدر اعتماد داشتی؟

بهـــروز گفـــت: بعد از مـــرگ مادرم، مـــن پیش عمـــه‌ام بزرگ 
شـــدم و او برایم کامـــاً قابل اعتمـــاد بود.

در ادامـــه حمیـــد و محمود هم یـــک به یک به جایـــگاه رفتند 
و با تأییـــد اظهارات برادرشـــان و بهـــروز، مدعی شـــدند نه در 
جریان ســـرقت از بانک ملی بودند و نه نقشی در آن داشتند.
پـــس از آن اکبر که بـــا قید وثیقـــه آزاد بود، به جایـــگاه رفت و 
گفت: من در خانه بودم که متهـــم ردیف اول به من زنگ زد و 
از من خواســـت به مغازه بروم تا بدهـــی یک و نیم میلیاردی‌ام 
را بدهـــد. وقتی او به مغازه‌ام آمد، ابتـــدا پولم را داد و بعد هزار 
و 200 ســـکه و 400 هـــزار دلار را داد و گفـــت من بـــه چند نفری 
بدهـــی دارم و می‌خواهـــم تـــو بدهی‌هایم را پرداخـــت کنی. از 

آنجـــا که در بـــازار و کســـب و کار ما این رویه مرســـوم اســـت و 
برخـــی بدهـــکاران یـــک واســـطه را معرفی می‌کننـــد، من هم 
پذیرفتـــم و بـــه او رســـید پولـــش را دادم اما نمی‌دانســـتم که 
پول‌ها ســـرقتی اســـت. ما قبلاً با هم در زمینه خرید و فروش 
خـــودرو معاملـــه داشـــتیم. او فرد متمولـــی بود امـــا مدتی به 
مشـــکل خورده بود. به همین خاطر به او اعتماد داشـــتم و دو 
ماشـــین را به رســـم امانت به او دادم و حتی رسید هم گرفتم.
بعـــد از اظهـــارات اکبـــر، عمه بهروز بـــه جایگاه رفـــت و گفت: 
بخشـــی از دلارهایی را که بهروز به من داده بود به ریال تبدیل 
کردم اما نمی‌دانســـتم که آن پول سرقتی اســـت. چون بهروز 
در کار خرید و فروش خودرو بـــود و برایم عجیب نبود که پول 
زیادی داشـــته باشـــد. او 200 میلیون تومان به صـــورت دلار به 
مـــن داد و کیفی با 750 ســـکه بهـــار آزادی که گفـــت متعلق به 

یکی از دوستانم اســـت. من اتهام پولشـــویی را قبول ندارم.
ســـپس پدر بهروز به جایـــگاه رفت و گفت: من نمی‌دانســـتم 
پول‌ها ســـرقتی اســـت. چون پســـرم به من بدهکار بود، فکر 

کـــردم کار کرده و پولم را پس داده اســـت.
قاضی پرسید: وقتی پول و سکه‌ها را دیدی، تعجب نکردی؟

پـــدر بهـــروز گفت: چـــرا امـــا بهـــروز در توضیح بـــه من گفت 
در ســـایت شـــرط‌بندی فوتبالـــی برنـــده شـــدم و ایـــن پول‌ها 
بخشـــی از جایزه‌ام اســـت و بخـــش دیگرش را بایـــد در ترکیه 
تحویـــل بگیـــرم و وقتـــی هـــم بـــه ترکیه رفـــت، تـــازه ماجرای 

ســـرقت را فهمیدم.
در ادامـــه این جلســـه ســـایر متهمان هـــم به جایـــگاه رفتند و 
اظهار کردند از ماجرای ســـرقت و پول‌هایی که به آنها ســـپرده 

شـــده بود اطلاعی نداشتند.
نماینـــده بانـــک ملی نیز بـــا حضـــور در جایگاه اظهار داشـــت 
نکتـــه مهمـــی که بایـــد بگویم این اســـت کـــه همـــکاران ما در 
هیـــچ کدام از شـــعب بانـــک هیچ اطلاعـــات محرمانـــه ای در 
مورد مســـائل امنیتـــی بانک به مشـــتری ها نمی دهنـــد. مورد 
بعد اینکـــه مبلغ 228 میلیارد تومان از اموال ســـرقتی هنوز به 
بانک برنگشـــته اســـت و خواهان تعیین تکلیـــف این موضوع 
هســـتیم. همچنیـــن هنـــوز 2 کیلو گـــرم طلای مکشـــوفه نزد 
بانک مانده اســـت که هیچکـــدام از مالباخته‌هـــا مالکیت آن 

را تأییـــد نکرده‌اند.
بـــا پایـــان جلســـه دادگاه، قضـــات برای صـــدور رأی وارد شـــور 
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نوار نقاله فرودگاه شیکاگو، جان یک زن را گرفت
 یـــک زن پـــس از گیـــر افتـــادن در نـــوار نقالـــه چمدان‌هـــا در فـــرودگاه 

بین‌المللـــی »اوهـــرِ« شـــیکاگو جانـــش را از دســـت داد.
بـــه  بـــه گـــزارش بی‌بی‌ســـی، ســـخنگوی اداره آتش‌نشـــانی شـــیکاگو 
رســـانه‌های محلی گفت: جســـد ایـــن زن ۵۷ ســـاله که کارمنـــد فرودگاه 
نبـــوده، روی نـــوار نقالـــه‌ای کـــه بـــرای جابه‌جایـــی چمدان‌ها اســـتفاده 
می‌شـــود در بخـــش بـــار ترمینـــال ۵، مخصـــوص پروازهـــای بین‌المللی، 

کشـــف شد.
بنابـــر این گـــزارش، تصاویـــر دوربین‌های امنیتی نشـــان می‌دهـــد که این 
زن حدود ســـاعت ۲:۳۰ بامداد وارد منطقه‌ای محدود و خالی در فرودگاه 
شـــده بود. این ناحیه جزو مناطق با امنیت بـــالا نبوده و ورود به آن نقض 

پروتکل‌های امنیتی تلقی نمی‌شـــد.
پلیـــس شـــیکاگو در حال بررســـی علت مـــرگ ایـــن زن و منتظـــر نتایج 

کالبدشـــکافی است.

آتش‌سوزی‌های جنگلی در یونان
 مقامات محیط زیســـتی یونان می‌گویند بیش از ۲۰۰۰ آتش‌ســـوزی طبیعی 
در سراســـر این کشور طی تابســـتان امســـال رخ داده و علت افزایش این 

حریق‌ها، افزایش دمای غیرمعمول عنوان شـــده اســـت.
به گـــزارش یورونیـــوز، مقامـــات محلی اعـــام کرده‌اند آتش‌ســـوزی‌های 
جنگلـــی در مناطق مختلف جزیـــره »کرت« یونان پـــس از چهار روز هنوز 

مهار نشـــده است.
مقامات یونان روز پنجشـــنبه نیروهای بیشـــتری را به جزیره کرت جنوبی 
اعـــزام کردنـــد، جایی کـــه ۲۵۰ آتش‌نشـــان با آتش‌ســـوزی که بـــه تخلیه 

هشت روســـتا در مناطق کوهســـتانی منجر شـــد، مقابله کردند.
وزش بادهای شـــدید که پیوســـته تغییر جهت می‌دهنـــد، مانع از اطفای 
حریق می‌شـــود. آتش‌نشـــانان و تیم‌های امـــدادی از شـــهرهای مختلف 

یونان بـــه ویژه آتن بـــه جزیره کرت اعزام شـــدند.
 

سقوط هواپیمای مسافربری در برزیل
مقامـــات برزیلـــی از ســـقوط هواپیمای مســـافربری با ۶۲ سرنشـــین خبر 

دادند.
به گزارش  ســـی ان ان، بر اســـاس اطلاعات ســـامانه فلایت رادار ۲۴، این 
هواپیما کـــه متعلق به شـــرکت هواپیمایی ووئه پاس برزیل اســـت، پس 
از برخاســـتن از فرودگاه کاســـکاول در ایالت پارانا به سمت گوارولوس در 
ایالت ســـائوپائلو در حرکـــت بود که اندکی قبل از ســـاعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه 
جمعـــه )به وقت محلی( ســـیگنال خـــود را از دســـت داد.‌ مقامات برزیلی 
اعلام کردند که هیچ سرنشـــینی از حادثه ســـقوط هواپیمای مســـافربری 

که در نزدیکی ســـائوپائولو رخ داد، جان ســـالم به در نبرد.
شـــرکت هواپیمایـــی که این پـــرواز را انجام مـــی‌داد، اعلام کـــرد که علت 

حادثه هنوز مشـــخص نیست.
هواپیمـــای پـــرواز ۲۲۸۳ در شـــهر وینهیدو ســـقوط کـــرد و برخـــوردی با 

ســـاختمان‌ها نداشـــته اســـت.

۵ کشته  بر اثر واژگونی قایق در شمال نیجریه
 پس از واژگونی یک قایق چوبی در روســـتایی در ایالت جیگاوا در شـــمال 

نیجریه، حداقل ۵ جســـد پیدا شـــد و ۱۵ تن دیگر ناپدید شدند.
به گزارش الجزیره، لاوان شیســـو، ســـخنگوی پلیس جیـــگاوا در بیانیه‌ای 
اعـــام کـــرد: قایـــق حامل حداقـــل ۲۰ مســـافر و خدمـــه هنـــگام عبور از 
رودخانـــه گامـــودا در روســـتای ناهوســـه در منطقـــه دولت محلـــی تائورا 

واژگون شـــد.
شیســـو گفت که پلیـــس دریایی مأموریت جســـت‌وجو را بـــرای نجات ۱۵ 

مســـافر و خدمه ناپدید شـــده تشـــدید کرده است.
تصادفـــات قایـــق اغلـــب در این کشـــور غـــرب آفریقـــا گزارش می‌شـــود و 
معمولاً ناشـــی از عواملـــی مانند اضافه بار، شـــرایط آب و هوایی نامطلوب 

و خطاهای عملیاتی اســـت.

سقوط هواپیما در شیلی با 7 کشته

اداره کل هوانـــوردی غیرنظامـــی شـــیلی در بیانیـــه‌ای اعلام کرد کـــه بر اثر 
ســـقوط یک هواپیمای کوچک در جنوب این کشـــور هر هفت سرنشـــین 

آن جـــان خود را از دســـت دادند.
به گـــزارش رویترز، در بیانیـــه اداره کل هوانوردی غیرنظامی شـــیلی، آمده 
اســـت: هواپیمـــای پایپـــر ناواهو اندکـــی پـــس از برخاســـتن از فرودگاهی 
در شـــهر کویهایـــک واقـــع در فاصله یـــک هـــزار و ۷۰۰ کیلومتـــری جنوب 
ســـانتیاگو در ســـاعت ۹ و ۱۳ دقیقه روز جمعه )به وقت محلی( ســـیگنال 

خود را از دســـت داد.
اداره کل هوانـــوردی غیرنظامی شـــیلی در این بیانیه‌ بدون اشـــاره به علت 
ســـقوط هواپیمـــای پایپـــر ناواهـــو اعلام کـــرد: هـــر هفت سرنشـــین این 
هواپیمـــای کوچک شـــامل خلبـــان و ۶ مســـافر در این حادثـــه جان خود 

را از دســـت داده‌اند.
در بیانیـــه اداره کل هوانـــوردی غیرنظامـــی شـــیلی، آمده اســـت: به دلیل 
شـــرایط ســـخت آب و هوایـــی در منطقـــه کوهســـتانی محل ســـقوط این 
هواپیمـــا، مشـــخص نیســـت که چـــه زمانـــی اقدام بـــرای یافتن اجســـاد 

قربانیـــان این حادثـــه آغاز خواهد شـــد.
رودریگـــو آرایـــا نماینده دفتر ریاســـت جمهـــوری شـــیلی در منطقه وقوع 
ایـــن ســـانحه به خبرنـــگاران گفت کـــه به دادســـتانی و خدمات پزشـــکی 
قانونی دســـتور داده اســـت تا تحقیقات در مورد این حادثـــه را آغاز کنند.

 

  آوارگی صدها نفر با شکستن 3 سد در آفریقای جنوبی
 صدها نفر پس از فروریختن ســـدهای نگهدارنده که باعث جاری شـــدن 
ســـیل و تخریب خانه‌ها در اســـتان کیپ در جنوب غربی آفریقای جنوبی 

شد، آواره شده‌اند.
به گزارش الجزیره، این حادثه در نزدیکی شـــهر مالمزبری در ســـوارتلند، 

در شـــمال کیپ تاون، پایتخت آفریقای جنوبی رخ داد.
بر اســـاس بیانیه شـــهرداری ســـوارتلند، علت این حادثه شکست سه سد 
در ملکـــی به نام داســـنبرگ بود که باعث جاری شـــدن ســـیل شـــدید در 

بخش‌هایـــی از ریورلندز، خارج از مالمزبری شـــد.
شـــهرداری ســـوارتلند گفت که سیل خســـارت شـــدید مالی و زیرساختی 
به منطقه آســـیب دیـــده وارد کرده و شـــبکه آب و منبع آب تخریب شـــده 

و شـــهر بدون آب آشـــامیدنی باقی مانده است.
بر اســـاس این بیانیه، در مجموع ۱۴ نفر با جراحات جزئی به بیمارســـتان 
منتقل شـــدند. ۴۴۴ نفـــر از حمایت‌های بشردوســـتانه برخوردار شـــدند 
و ۲۲۴ نفـــر در یـــک کلیســـای محلی و یک مرکـــز اجتماعی اســـکان داده 
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گـــروه حوادث-کامـــران علمدهی/  متهمان ســـرقت صنـــدوق امانات بانـــک ملی در 
پایتخت پس از گذشـــت حدود 2 ســـال از این ســـرقت، پای میز محاکمه ایســـتادند.

نجات از قصاص با رضایت پدربزرگ ها

 با یک ضربه چکش  با یک ضربه چکش 
در صندوق ها را باز کردمدر صندوق ها را باز کردم

متهم ردیف اول سرقت صندوق امانات بانک ملی: 

گـــروه حـــوادث: مـــرد طلبـــکار کـــه در اقدامـــی 
جنون‌آمیز همســـر و دختر 2 ســـاله‌اش را کشـــته 
بـــود بـــا رضایـــت پدربزرگ‌هـــا از قصـــاص رهایی 
یافت و تنهـــا از جنبه عمومی جرم محاکمه شـــد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، شـــهریور سال 
گذشـــته گزارش قتل یک مادر و دختر 2 ساله‌اش 
در خانـــه‌ای واقع در ورامین به پلیس اعلام شـــد. 
در نخســـتین گام از تحقیقـــات بـــا بررســـی فیلـــم 
دوربین‌های مداربســـته محل مشخص شد شوهر 
زن جوان آخرین کســـی بوده که از خانه‌اش خارج 
شـــده اســـت بنابراین مرد جوان دســـتگیر شـــد و 
خیلی زود به قتل همســـر و دخترش اعتراف کرد.

وقتی متهـــم در دادگاه پـــای میز محاکمه ایســـتاد 
گفت: همســـرم دختـــر عمویم هم بود یک ســـال 
قبل از قتـــل پولی بـــه برادرزنم قـــرض دادم و قرار 
شـــد دوماه بعد آن را برگرداند. امـــا هربار بهانه‌ای 
می‌آورد و برای پس دادن بدهـــی‌اش مدام امروز و 
فـــردا می‌کرد. همین موضوع باعث شـــده بود بین 
من و همســـرم هم اختلاف شـــدیدی به وجود آید 
همســـرم همیشـــه طرف برادرش را می‌گرفت و به 
من می‌گفت حـــق نداری بـــه او توهین کنـــی. روز 
حادثـــه وقتی بـــه خانه رفتم ســـر همیـــن موضوع 
دوبـــاره با هم دعوا کردیـــم و او با من قهر کرد. چند 
ســـاعت بعد از او خواســـتم برایم آب و چای بیاورد 

اما توجهی نکرد من کـــه اعصابم به هم ریخته بود 
از کـــوره در رفتم و به ســـمتش حمله کـــردم و بعد 
هم با کارد آشـــپزخانه چنـــد ضربه به شـــکم، پهلو 
و گردنـــش زدم.همان موقـــع فرزند دو ســـاله‌ام از 
خواب بیدار شـــد و شـــروع به گریه کرد. از شـــدت 
ناراحتـــی دیوانه شـــده بودم بـــرای اینکه صدایش 
را قطـــع کنم یـــک ضربه هـــم بـــه او زدم و بعد هم 
دخترم را کشـــتم نمی‌دانســـتم چـــه کار می‌کنم با 
عجله فرش خانه را روی جســـد آنهـــا انداختم و از 
خانـــه خارج شـــدم.  وقتی قاضی از متهم پرســـید 
چرا دختـــرت را کشـــتی گفـــت: چون دیگـــر مادر 
نداشـــت و من هم به زنـــدان می‌افتـــادم بنابراین 

نمی‌خواستم او زیر دســـت خانواده مادرش بزرگ 
شـــود. با توجه بـــه حرف‌هـــای متهم قضـــات او را 
برای تأیید ســـامت عقلی به کمیســـیون پزشکی 
قانونی معرفی کردند. وقتی کارشناســـان پزشـــکی 
قانونـــی ســـامت روانـــی وی را تأیید کـــرده و اعلام 
کردند این مرد هنگام ارتکاب جرم جنون نداشـــته 
اســـت وی بار دیگر در شـــعبه 13دادگاه کیفری یک 
اســـتان تهـــران از خود دفـــاع کرد. اما قبـــل از این 
جلســـه دادگاه توانســـت رضایـــت پدر زنـــش را که 
عمویش بـــود جلـــب کند. پـــدر متهم نیـــز که به 
عنـــوان ولـــی دم نوه‌اش محســـوب می‌شـــد بابت 
نوه‌اش رضایت بی‌قید و شـــرط خود را اعلام کرده 

بود. بـــه این ترتیب متهم از جنبـــه عمومی جرم از 
خود دفـــاع کرد.

در جلسه دادگاه
در این جلســـه متهم گفت: من قبـــل از درگیری با 
همســـرم قرص مصرف کرده بـــودم و حال طبیعی 
نداشـــتم. بـــاور کنید تحـــت تأثیر مصـــرف قرص 
همســـرم را کشـــتم. خـــودم هـــم نمی‌دانـــم چـــرا 
فرزندم را کشتم و حالا پشـــیمان هستم. می‌دانم 
اشـــتباه کرده‌ام و از قضات دادگاه ‌طلب بخشـــش 
دارم. در پایان جلســـه قضات وارد شـــور شـــدند تا 

بـــرای متهم رأی صـــادر کنند.


